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در برابـر     عقـد بيـع تنجيـز      طئكرديم يكي از شرا   عرض  
بول نبايد معلَّق بـر     قايجاب و    تعليق مي باشد يعني اينكه    

  .چيزي باشند 
علماء درباره اعتبار تنجيـز و مانعيـت          ديروز اولاً اقوال  

 داراي  تعليق را عرض كـرديم و ثانيـاً گفتـيم كـه تعليـق             
 سراغ أدله اعتبار تنجيز     هو ثالثاً ب  اقسام مختلفي مي باشد     

  . مانعيت تعليق در بيع رفتيم و
اولي كه براي اعتبار تنجيز ذكر شده اجماع مي باشد     دليل  

كه عرض كرديم اين اجماع براي ما حجت نيـست زيـرا            
مدركي است و مـدرك      اجماع   اجماع تعبدي نيست بلكه   

مجمعين در دست ما مي باشد و ما اجتهاداً مدرك آنها را            
  . حجت نمي دانيم

ي دوم اين بود كه در معـاملات جـزم و قـصد جـد             دليل  
 ـ           ي معتبر است يعني بايد إنشائي كه در معاملات انجـام م

اشـد و  ت و جـزم و اراده و تـصميم ب   جـدي   از روي  يردگ
، اين دليل را علامه در تـذكره       زم منافات دارد  جيق با   تعل

  . بيان كرده
اعتبـار   (در كتاب بيعـشان ايـن دليـل         ) ره(امامحضرت   

را رد كرده و فرموده اين حرف نه صغراً و نه كبـراً             )  جزم
در تعليـق    زيرا   درست نيست ، و اما صغراً درست نيست       

«  :نيز در ظرف خودش جزم وجود دارد مثل آيه شريفه           
كه جمله شرطيه اسـت      »  إلا االله لفسدتا   لو كان فيهما آلةٌ   

و تعليق دارد اما در ظرف خودش جزم دارد يعني جزمـاً            

انها و زمين به و يقيناً اگر خدائي غير از االله باشد نظم آسم 
 البلاغـه   هم خواهد خورد و بنده نيز مثال ديگري از نهج         

ه مـي   در خطبه شقـشقي   ) ع(عرض مي كنم ، حضرت امير     
ضُور            «  :فرمايد   و الَّذِي فلََقَ الحْبةَ و برَأَ النَّسمةَ لَو لـَا حـ

ه علـَى              الحْاضِرِ و قيِام الحْجةِ بِوجودِ النَّاصِرِ و ما أَخَذَ اللَّـ
غَبِ مظلْـُومٍ                 ةِ ظـَالمٍِ و لـَا سـ العْلمَاءِ أَلَّا يقاَروا علـَى كِظَّـ

بينيد جـواب    كه مي   همانطور » غاَرِبِهالَأَلْقيَت حبلَها علَى    
لولا جـزم دارد بنـابراين شـرط و تعليـق نيـز در ظـرف              

رف علامه صـغراً مـردود      قطع دارد لذا ح   و  خودش جزم   
  . است

اما كبراً هم كلام علامه مردود است زيرا ما دليلي نداريم            
ت شخـصي كـه     دانكه جزم معتبر باشد مـثلاً در عبـا        بر اي 

 نـدارد كـه      و قطـع    جـزم  نماز قضاي احتياطي مي خواند    
وانـد ، در    مـي خ  قضا  نمازي به گردنش هست ولي نماز       

إن كانـت   : معاملات نيز همين طور است مثلاً مي گويـد          
طلاق صحيح است و يا       كه خوب اين    زوجتي فهي طالقٌ  

 مـرده كـه     شمي داند كه آيا ديـشب پـدر       مثلاً شخصي ن  
ارث برسد يا نمرده ولي با ايـن اوصـاف          به  الش به او    وما

  خلاصـه اينكـه     ، ا مالي فقد بعتكُ   إن كان هذ  : مي گويد   
 نيـست از مـساق أدلـه        قطع  و  كه در آنها جزم    اين موارد 

خارج نيستند و عرفاً بيع بر آنها صدق مي كنـد بنـابراين             
رد و تعليق با آن منافات دارد       اينكه بگوئيم جزم اعتبار دا    

ممنوع صغراً و كبراً و اگر كسي بگويـد كـه أدلـه از ايـن                
 موارد انصراف دارد مي گوئيم دليلـي بـر انـصراف أدلـه            

ــتعمال   ــه اس ــه غلب ــرا ن ــداريم زي ــود   ون ــه وج ــه غلب ن
ف نيـستند وحتـي حـضرت       موجب انـصرا  هيچكدامشان  

گر عقد معلّق بر محال نيـز باشـد         مي فرمايد كه ا   ) ره(امام
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بنـابراين دليـل اول كـه        ، داردباز در ظرف خودش جزم      
  د مـردو   بـود   جـزم      اعتبار  كه بود و دليل دوم      اجماع  

  .  مي باشند
ايـن اسـت كـه      سوم كه كلام صاحب جواهر اسـت        دليل  

 فهميم كه عقود بايد طـوري       مي أدلهايشان مي فرمايد از     
 وجود نداشته باشد  د كه انفكاك و فاصله اي بين آنها       باشن

چرا كه عقود اسباب هستند و اثر مـسبب اسـت و سـبب             
  ر حالي كـه تعليـق موجـب        بش جدا باشد د   نبايد از مسب

بوجود آمدن فاصله و انفكاك بين سبب و مـسبب اسـت            
 زيرا با مقصود شارع     ذا تعليق در عقود صحيح نمي باشد      ل

له مي فهميم منافـات دارد صـاحب جـواهر ايـن     كه از أد 
 253 ص   22جلـد  :اول  : طلب را در سه جا بيان كرده        م

جلـد   :، سـوم     كتاب تجارت    23جلد  : ، دوم   بيع  الكتاب  
  . كتاب طلاق 78 ص 32

وشـيخ انـصاري    ) ره(از كلمات صـاحب جـواهر و امـام        
در عقـود و هـم در       هـم   فاده مي شود كه بحث تنجيز       است

 امـا محقـق در شـرايع و علامـه در          مطرح است ايقاعات  
است ولـي محقـق     نگفته اند كه تنجيز معتبر      در بيع   قواعد  

يـشترط فـي الـصيغة تجرّدهـا عـن       « :در طلاق فرموده   
الشرط والصفة في قولٍ مشهور لم أجد فيه علي مخـالفٍ           

محقـق كلامـي     و بعد صاحب جواهر در شرح كلام         »منّا  
دم انفكـاك سـبب شـرعي از        ع ( كه خدمتتان عرض شد   

يان كرده و به طور مفـصل در ايـن رابطـه            را ب )  مسببش
 در طلاق مخالف كتـاب و       بحث كرده و فرموده كه تعليق     

ل حرام باشد لـذا  سنت و شرطي است كه مي خواهد محلِّ   
  . ق جائز نيستبه طور قطع و يقين تعليق در طلا

 با توجه بـه مطـالبي       جواهر در ادامه مي فرمايد    صاحب   
در  كه ما عرض كرديم فساد كلام شهيد ثاني در مـسالك          

الك فرمـوده   شـهيد در مـس    ،  روشن مي شود    باب طلاق   
از جمله حلالهايي است كه يبغضه االله تعالي        چونكه طلاق   

مي باشد لذا گاهي از اوقات كه مرد قصد طلاق نـدارد و             
لاق را  ن دارد مـي توانـد ط ـ      از طرفي پيشنهاداتي براي ز    

 وايـن     طـالقٌ إن سـافرت     نتِأ: معلّق كند و مثلاً بگويد      
تعليق در طلاق اشكال ندارد و باعث مي شود كـه زن از             

رش تخلف نكند و امـا صـاحب جـواهر مـي       حرف شوه 
 فمن الغريب زيرا اين      :فرمايد اين كلام شهيد در مسالك     

ق  عامه در طلا   ونچحرف به خرافات عامه بر مي گردد        
ة و شهادت شاهدين    وسعت زيادي قائلند مثلاً طهر مواقع     

 در حالي اهل     دانند شرط نمي و لفظ خاصي را در طلاق       
براي طلاق شرائطي قرار داده اند و بعـد ايـشان           ) ع(بيت

 ـمي فرمايد كه ما خدا را شكر مـي ك          م كـه بـر اسـاس       ين
ام برمي داريم و از خرافات عامه اجتنـاب        اصول اماميه گ  

صاحب جواهر خدمتتان عرض شد و اما       مي كنيم ، كلام     
  . ... شاء االله جوابش بماند براي جلسه بعد إن

  
  محمد علي االله يصلَّ و العالمين رب والحمدالله      

                                         الطاهرين آله و                            


